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تواند حقیقت را در مورد فاشیسم بگوید، مگر اینکه حاضر باشد علیه اما چگونه کسی می   
    —آورد، صحبت کند؟ داری که آن را به وجود می سرمایه

 
    ( ۱۹۳۵، نوشتن حقیقت: پنج مشکل )برتولت برشت   
 

ها، هشدار داد که یکی افراطمورخ فقید، اریک هابسبام، در کتاب باشکوه خود، عصر      
ای در کننده اواخر قرن بیستم این بود که مردان و زنان به طور فزایندههای تعییناز ویژگی

ای است که در آن  زمانه  عمومی شته  ارگانیک با گذ فاقد رابطه   که  نوعی حال دائمی»
دارد. وقتی   کی شتناوح  بهای تاریخی   کردند. چنین فراموشیزندگی می« کنندزندگی می

برای زمان حال  شود، ما نه تنها زبان لازم برای تشخیص خطراتی را که گذشته ناپدید می
از آن خطرات را نیز هنگامی که به اشکال   نام بردن  توانایی  بلکه  به ارث گذاشته است،

دهیم. بنابراین، فراموشی تاریخی به یک بحران زبان گردند، از دست میتغییر یافته بازمی
دهیم، از دست می  کنندمی متصل   شته ل را به گذ حا  تی را که شود: وقتی کلما تبدیل می

است را نیز از دست   وقوع  حال  در  ما  واژگان سیاسی لازم برای درک آنچه پیش روی
را که آن را تولید   کند، نیروهایی  را بیدار  تاریخی  آگاهی  تواندمی  دهیم. یک بحرانمی

   اند افشا کند و به نقطه تجمعی برای مقاومت تبدیل شود. کرده
 

تاریخی تهی شود و زبانِ نامیدن علل آن از معنای  یل می به فاجعه تبد  اما وقتی بحران    
توانست به چالش کشیده کند. آنچه زمانی میی می شود، تخیل سیاسی شروع به فروپاشمی

های زندگی روزمره طلبید، در ریتممقاومت می  آنچه  رسد؛ناپذیر به نظر میشود، اجتناب
. به آموزش ناتوانی تبدیل  شود می  رویداد از یک   شود. آنگاه فاجعه چیزی بیشجذب می

ها زندگی کنند، از باور خود به اینکه آینده آموزد که با غیرقابل تحملشود و به مردم مییم
تواند متفاوت باشد دست بکشند و شکست سیاسی را با سرنوشت تاریخی اشتباه بگیرند. می

شود: اقتدارگرایی تبدیل می  هایسلاح ترین  سازی به یکی از قدرتمنددر آن مرحله، عادی
 شود. شود، از نیروی سیاسی خود تهی میتر میامید دقیقاً زمانی که مقاومت ضروری

 
شود، سی استفاده می سیا  بحران  یک  توصیف  برای لحظاتی وجود دارد که زبانی که    

ر کارولین شود. ما در حال گذراندن یکی از آنها هستیم. تلاش اخیبخشی از خود بحران می
فاشیسم »ترامپیسم تحت عنوان   پردازیآملینگر و الیور ناختوی در ژاکوبین برای نظریه

تر است: اجبار به ملایم کردن زبان  ای از یک شکست فکری گستردهنشانه« دموکراتیک
فراتر از یک مقاله است.   مشکل . این  فاشیسم دقیقاً زمانی که فاشیسم نیاز به نامیدن دارد

، اقتدارگرایی  اقتدارگرا ، پوپولیسم   غیرلیبرال  مپیسم به عنوان پوپولیسم، دموکراسیترا
. چنین  ست ه ا شد  توصیف  دموکراتیک شیسم  رقابتی، عقبگرد دموکراتیک و اکنون فا

توانند به عنوان می  ، اما دهند  ن را نشا  عباراتی ممکن است عناصری از بحران کنونی
اش کنندههای تعیینسیاسی را که انکار ویژگی  ز عمل کنند که یک شکلحسن تعبیرهایی نی

ترین پیامدهایش تهی وقتی زبان از آزاردهنده  کنند.ای دشوار است، رام میبه طور فزاینده
دهد. در بدترین اهمیت جلوه میشود، همان خطراتی را که ادعای نامیدنشان را دارد، کممی

   کند. سازی تبدیل میی برای عادیحالت، نقد را به گفتمان



 
اقتدارگرایی »او   ست. ا  کرده حمله   لفاظانه  رویپل استریت به درستی به این طفره    

ای برای توصیف ایالات متحده تحت سلطه ترامپ ، اصطلاحی که به طور فزاینده«رقابتی
کند که ترامپیسم روح توصیف میبی   رود، را به عنوان یک فرمول دانشگاهیبه کار می

هراسی، نه بیگا  ،  پرستی د: نژاد  کن می  را از محتوای ایدئولوژیک و سیاسی خود تهی
گرایی، خشونت، گرایی سیاسی، فرقهگرایی افراطی، حذفجویانه، ملیمردسالاری ستیزه

مهم است. وقتی   ربسیا  او  . نکته سی اسا  های قانونضد روشنفکری و نابودی محدودیت
مهاجرت را به یک دستگاه  کند، نیروی انتظامی ها و مطبوعات حمله میدولتی به دانشگاه

کند، دشمنان داخلی رفتار می  کند، با مخالفان سیاسی مانندقهری با بودجه هنگفت تبدیل می
و ناپدید  بازداشت  برای  ایت گسترده آلاکند، ماشینروند دادرسی عادلانه را تضعیف می

کند و زندگی سیاسی را حول محور انتقام سازی میسازد، خشونت دولتی را عادیشدن می
به این تقلیل داد که آیا رقابت  را   توان مسئلهکند، دیگر نمیو تصفیه نژادی سازماندهی می

ناع از ای برای امتبه بهانه  ایرویه  ماند یا خیر. زبان فرسایشانتخاباتی منصفانه باقی می
 .شودگیرد، تبدیل مینام بردن از پروژه سیاسی که پیش روی ما شکل می

 

 شودوقتی انتخابات بهانه می
 
کند. فاشیسم به این مشکل را به شکلی متفاوت تکرار می« فاشیسم دموکراتیک»عبارت     

انتخابات، تواند از گیرد. میشود که از طریق انتخابات قدرت میاین دلیل دموکراتیک نمی
رسماً    دولت  یک  تشکیلات  و  لس قانونگذاری ، مجا هاسی، دادگاه های قانون اسارویه

دموکراسی هدایت کند.   دموکراتیک سوءاستفاده کند و در عین حال آن نهادها را علیه خود
، به معنای اشتباه  شوداشتباه گرفتن مسیر رسیدن به قدرت با ماهیت قدرتی که اعمال می

  گرفتن پوسته نهادی دموکراسی با جوهره سیاسی و اخلاقی آن است. 
 

های فاشیستی بارها از نهادهای جنبش داد. ها پیش به این سوال پاسخ میتاریخ باید مدت   
، پیش از آنکه به شرایطی که  انددموکراتیک برای کسب مشروعیت و قدرت استفاده کرده

سازد، حمله کنند. جورجیا ملونی رم را در راس یک ستون مسلح مکن میدموکراسی را م
، نخست وزیر 2022انتخابات   تصرف نکرد. او پس از پیروزی حزب برادران ایتالیا در

     ایتالیا شد. 
 

ایتالیا پس   های تاریخی در جنبش اجتماعی نئوفاشیستیبا این حال، برادران ایتالیا ریشه    
کار محافظه  یک  عنوان  را به خود   حتی با اینکه ملونی تلاش کرده است از جنگ دارد.

، شعارهای   شیستی فا  هایسلام بارها   حزبش درون   هایمتعارف معرفی کند، رسوایی
کرده است. انتخاب   نازی، یهودستیزی و نوستالژی برای گذشته فاشیستی ایتالیا را آشکار

این انتخابات چیزی  نکرد.   ا به سیاست دموکراتیک تبدیلاو به طرز جادویی آن تاریخ ر
گرا و  اقتدار  سی سیا  های تشکل  تواند بهتر را نشان داد: انتخابات میکنندهبسیار نگران

سازی زبان خود، تضعیف نهادهای فاشیست مشروعیتی را که برای ورود به دولت، عادی



قبول است، نیاز دارند،   نظر سیاسی قابلدموکراتیک و تعریف تدریجی مرزهای آنچه از 
، آرژانتین خاویر  متفاوت  فراهم کند. هند مودی، مجارستان ویکتور اوربان، و در نگاهی

اقتدارگرا برای تهی   ست کنند: سیاهایی از همان خطر بزرگتر را آشکار میمایلی، گونه
ای تواند به وسیلهکردن دموکراسی نیازی به لغو انتخابات ندارد. مشروعیت انتخاباتی می

شوند و دموکراسی را از های اقتدارگرا وارد دولت میتبدیل شود که از طریق آن جنبش
   برند. درون از بین می

 
عنوان دموکراسی انجام  به    یسمفتیش لیبرال انتخابات چیزی بیش از پنهان کردن فاش    
دهد و تسلیم می   شستشو واره قدرت اقتدارگرا را از طریق صندوق رأی دهد. این بتمی

کند. این تبدیل می  سیاسی را به فضیلت دموکراتیک و سوء نیت را به زبان تحقق لیبرال 
از خون، ترور و ، فاشیسم را  سازی سیاسی است. بدتر از آنگفتمان پاکسازی و بهداشتی

نند  ما  ای کننده عفونی ضد   اصطلاحاتِ   در پسِ   که  . خشونتی   کنداجسادش تهی می
نقابدار که مردم را از محل   مهاجرت  ، در مأموران اقتدارگرایی رقابتی پنهان شده است

ت از از بازگش  که پس  ساله  پنج کنند، در کودکان کار، خانه، پارک و خیابان توقیف می
هایی که در وحشت ناپدید شدن شوند، در خانوادهمدرسه به همراه پدرانشان بازداشت می

ای از قید و شود؛ و ماشین بازداشت و تبعید که به طور فزایندهکنند، آشکار میزندگی می
های که موشک شود  می محو   نظرها  از  زمانی  شود. هزینه انسانیبند قانونی رها می

را به قتل   صد کودک از   و بیش کنند  می آمریکایی به یک مدرسه ابتدایی ایرانی حمله 
 ۲۱۷۰۰است حداقل  شود، جایی که گزارش شده رسانند. این هزینه در غزه ناپدید میمی

و شرایط لازم برای   مدارس  ها، ها، بیمارستانکودک فلسطینی در بحبوحه تخریب خانه
   اند. ها هزار نفر دیگر زخمی شده، کشته و دهزندگی

 
شود کاهش مدیکید بینی میشود که پیشهزینه انسانی همچنین زمانی از نظرها ناپدید می   

درمانی باقی بگذارد و بیماری،   بدون بیمه  میلیون آمریکایی دیگر را ۷.۵، ۲۰۳۴تا سال 
نظر    از و  رحمانه  ترازنامه بی در   قبولی  های قابلفقر و مرگ زودرس را به ورودی

از قدرت   استفاده  العادهخارق  یش اخلاقی تهی دولت تبدیل کند. این هزینه همچنین در نما
مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام    های مشکوک به موادنظامی آمریکا برای نابودی قایق

اغلب   ند، شد  کشته ۲۰۲۶ مبر  سپت ۹تا  حمله  ۶۹نفر در  ۲۳۰شود، که حداقل ناپدید می
کردند. در مواد مخدر می قاچاق   به مرگ  محکومان دهد که   بدون اینکه دولت علناً نشان

به لاشه هواپیما چسبیده بودند،   که  ترین مورد، دو نفر از بازماندگان حمله اولیهدهندهتکان
 .در حمله دوم کشته شدند

 
شود، بر سر صفتی که به یک سیستم انتخاباتی نسبت داده می اینها اختلافات انتزاعی        

شده، های متلاشیاند، خانوادهشده، کودکانی که زیر آوار دفن شدهنیستند. اینها اجساد توقیف
اند. واژگان سیاسی محاکمه کشته شده  هایی هستند که بدونبیماران و فقرا رها شده و انسان

که نتواند این خشونت را قابل مشاهده کند، در نامیدن فاشیسم بسیار مؤثر است. این واژگان 
وحشت را به انتزاع و ظلم را به چیزی عادی و   کند وپیامدهای انسانی فاشیسم را پاک می

همان لباس فرم اسلاف  معاصر  شیسم  آیا فا  که  کند. سوال این نیستقابل تحمل تبدیل می



های قدیمی، چگونه نفرت  که   ست  ا  این قرن بیستمی خود را پوشیده است یا خیر، بلکه 
های جدید و اشکال جدیدی جدید، زبان  سلسله مراتب نژادی و تحقیر دموکراسی، نهادهای

 اند.از خشونت را در زمان حال یافته
 
که فاشیسم آمریکایی   کرد  استدلال  او  ک کرده بود. در را دقیقاً خطر  سارا چرچول      
به عنوان فاشیسم   در حالی که فاشیسم آن  طور قابل تشخیصی آمریکایی خواهد بود، به »

نکته بسیار مهم است. فاشیسم برای به ارث بردن منطق سیاسی «. قابل تشخیص خواهد بود
یا آلمان هیتلر ندارد. سوال این است که فاشیسم  موسولینی  زتولید ایتالیای به با  آنها نیازی

پیچد، به کند، خود را در پرچم می می صحبت   آمریکایی به زبان   وقتی  چه شکلی است
طولانی خشونت نژادی کشور را  تاریخ   شود، می  متوسل مسیحی   آزادی و ناسیونالیسم

گیرد، قدرت دموکراسی به کار می کند و از طریق نهادهایی که متعاقباً علیه خودبسیج می
      آورد. را به دست می

 
خط جداکننده بین دموکراسی و    عنوان  به  تلقی انتخابات  بینش چرچول همچنین خطر    

های مربوط به ترامپ نیز وجود دارد. سوال کند. همین اشتباه در بحثفاشیسم را آشکار می
خیر. آنها رأی دادند. سوال این  یا  اند داده ها به او رأی مربوطه این نیست که آیا آمریکایی

اند، چه نیروهای گرفته رت آنها قد  با رأی تی  و طبقا های سیاسی است که چه نوع تشکل
اند و وقتی چنین جنبشی تمام ساخته ممکن  را  گیری  شکل  تاریخی و شرایط فرهنگی این

افتد.  می  سی دموکرا  برای  اتفاقی  چه  گیرد، می  ست ر د های اصلی دولت را ددستگاه
گویند که چگونه نمیگوید که قدرت چگونه به دست آمده است؛ آنها به ما انتخابات به ما می

از آن قدرت استفاده خواهد شد. یک دولت صرفاً به این دلیل که از طریق صندوق رأی به 
به آنچه پس از آن  با توجه   ماند. دموکراسی همچنین بایددست آمده، دموکراتیک باقی نمی

شود، آیا انگاری میجرم  شود یا افتد قضاوت شود: اینکه آیا مخالفت محافظت میاتفاق می
های نژادی و شود، آیا اقلیتکند یا به سلاح آن تبدیل میحاکمیت قانون قدرت را محدود می

مانند، آیا با مستقل باقی می  مطبوعات ها و کنند، آیا دانشگاهمذهبی حقوق خود را حفظ می
 شود، و آیا خشونتمخالفان سیاسی به عنوان دشمنان مشروع یا دشمنان داخلی رفتار می

تواند به افراد قدرت می  رأی  . صندوق گیردشود یا مورد تجلیل قرار میدولتی مهار می
   گناه دموکراتیک بدهد. تواند به افراد بیبدهد؛ اما نمی

 
دهد. این مقاله، می  ن را نشا   آن بندی  خود مقاله ژاکوبن ناخواسته ناکافی بودن فرمول   

و سنت پال را توصیف     توسط ترامپ به مینیاپولیس ICEاعزام بیش از دو هزار مأمور 
کند و هنگفت توصیف می  را به عنوان یک نیروی پلیس اقتدارگرا با بودجه ICEکند، می

کند. توصیف می  " ترامپ  سی سیا  می رود که آن را به عنوان "شبه نظاتا آنجا پیش می
ن اعمال  مهاجرا  علیه  که    ظلمی  :کندهمچنین به ویژگی تماشایی خشونت آن اذعان می

شود. چه تبدیل می  دولت   قدرت  نمایش  شود، همزمان به هشداری برای معترضان ومی
"دموکراتیک" را به  صفت   سپس  و   کنیم    را فهرست  منطقی دارد که چنین اقداماتی

بیش از سردرگمی   چیزی   ؟ این  دهیم   نسبت  کند،تشکیلات سیاسی که آنها را تولید می
شود فاشیسم که باعث می  لفظی مفهومی است؛ این زبان عذرخواهی است، یک شستشوی 



هانا آرنت،  برسد. همانطور که پریمو لوی،  به نظر   غیرقابل تحمل با دموکراسی سازگار
 ، مشکل  اند  کرده  روشن  مختلف طرق   به  امبرتو اکو، سارا چرچول و جیسون استنلی

واحد نداشته است. زبان،   نهادی  شکل  یک  هرگز تر از اصطلاحات است. فاشیسم عمیق
شرایط تاریخی   س بر اسا را   خود  های مشروعیتهای فرهنگی و شیوهها، سبکفناوری

در هر خیابان یا لغو فوری   هاایدهد. فاشیسم معاصر نیازی به رژه پیراهن قهوهتغییر می
کنترل   تحت   هاینه ، رسا نئولیبرال  نهادهای  تواند از طریقفاشیسم می انتخابات ندارد.

برتری  ،   مسیحی    ، ناسیونالیسم  شده نظامی مرزهای  های دیجیتال، میلیاردرها، پلتفرم
پیشین   های فاشیستیهای قهری آن برای جنبشسفیدپوستان و یک دولت امنیتی که ظرفیت

 به سختی قابل تصور بود، ظهور کند
 

 :گرفاشیسم نئولیبرال و دولت تنبیه
 

تری است. نئولیبرالیسم صرفاً به همین دلیل است که فاشیسم نئولیبرال چارچوب روشن    
ها را نابود نکرد، عمومی را خصوصی نکرد، اتحادیه  قاعده نکرد، کالاهایبازارها را بی

های بازار تبدیل نکرد. ثروت را به بالا منتقل نکرد و آموزش را به آزمایشگاهی از ارزش
گر را گسترش داد، این ]ایدئولوژی[ دولت اجتماعی را تهی کرد و در عین حال دولت تنبیه

را به    اجتماعی   ، مسئولیت بازار  ببه انتخا  را  گرایی، آزادیشهروندی را به مصرف
. در پی آن، مناطق   شکست فردی و مشکلات عمومی را به مشکلات خصوصی تقلیل داد

ناتوانی که در آنها   و   ثباتی، ناامنی، اضطرابوسیعی از رهاشدگی به همراه تنهایی، بی
    وجود دارد، رشد کرد. 

 
رفاه و   هایرا پشت وعده  های خودتواند شکستنمیاز آنجایی که نئولیبرالیسم دیگر      

شود. ای قابل مشاهده میفزاینده  تحرک اجتماعی پنهان کند، هسته اقتدارگرای آن به طور
به   اقتصادی  خشونت  شود. گر ادغام می شود؛ بلکه با دولت تنبیهدولت بازار ناپدید نمی

شود. مهاجران می  د. قدرت پلیس تشدیدیابپیوندد. نظارت گسترش میخشونت سیاسی می
لفت به طور  شود. مخا می  سر تبدیل درد  یک  به  شوند. روند قانونییکبار مصرف می

گرایی مسیحی، ، ملی شود. برتری سفیدپوستانای به عنوان براندازی بازنمایی میفزاینده
ای مایل به فزایندهگیری سیاسی که به طور گری و قدرت میلیاردرها در یک شکلنظامی

    شوند.های دموکراتیک است، همگرا میکنار گذاشتن محدودیت
 

این حملات برای   وحشت ، نقطه عطفی حیاتی در این تحول بود. ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱     
را به طور   ملی  امنیت  دولت که   گرفت  قرار   آغاز جنگ علیه تروریسم مورد استفاده

گسترده گسترش داد و در عین حال به جنگ دائمی مشروعیت وضعیت اضطراری دائمی 
سپتامبر    ۱۱،   کند می  ستدلال بعد ا سال   و پنج  بخشید. همانطور که طارق علی بیست

گوانتانامو، بازداشت    مجوزی برای یک پروژه امپراتوری شد که از افغانستان و عراق تا
های محدودیت  رها از  اجرایی   قدرت   سازی  و عادی   ه، شکنجه، نظارتبدون محاکم

. خشونت  زگشت با  به خانه سرانجام  تروریسم  علیه  دموکراتیک امتداد یافت. اما جنگ 
وضعیت اضطراری دائمی، تعلیق   زبان  با خود  و کرد  مهاجرت   داخل به  امپراتوری 



که باید مدیریت   به عنوان تهدیدهایی  ها جمعیت کل   و برساختن حقوق، گسترش نظارت 
. مسلمانان به اشیاء  داشت همراه   را به شوند   محافظت  که باید  هاییشوند به جای انسان

تلقی شد و تمایز بین   وفایی بی عنوان  به   ایسوءظن تبدیل شدند، مخالفت به طور فزاینده
میدان جنگ و سرزمین مادری به طور پیوسته در حال فرسایش بود. جنگ علیه تروریسم 

بود؛ این جنگ به تشکیلات   کشور  خارج از  بار درهای فاجعهچیزی بیش از ایجاد جنگ
دولت فاشیستی نئولیبرال که   یک  داخلی،  قانونی، نهادی و ایدئولوژیک یک دولت امنیتی

شده هدایت داخلی تعیین  شمنان و سایر د  تواند علیه مهاجران، معترضان، مخالفانبعداً می
در دوران   نهاد  . این بخشد می  به این تحول شکل نهادی ICEشود، کمک کرد. گسترش 

؛ در شکایتی که اخیراً توسط   جمهوری ترامپ دستخوش گسترشی عظیم شده استریاست
زمان با جذب سابقهٔ معیارها همها مطرح شد، به کاهش بیوج استخدامیک افشاگر دربارهٔ م

مهاجرتی   هایست که سیا  نیست  این  صرفاً   هزاران مأمور جدید اشاره شده است. مسئله
سازیِ فرهنگی سیاسی نهفته است که در آن تر در عادیاند؛ تحول عمیقتر شدهگیرانهسخت

ها،بازداشت، اخراج،ارعاب وخشونتِ دولتیِ نمایشی به ابزارهای دار،یورشمأموران نقاب
   شوند. شدۀ حکمرانی بدل میپذیرفته

 
 فاشیسم را تبیین کند.تواند تنهایی نمیبا این حال، اقتصاد سیاسی به   
 

 تروریسم آموزشی و آموزش میل
 

. فاشیسم صرفاً نهادها را  یک پروژه آموزشی نیز درک کرد  ید به عنوان فاشیسم را با    
کند. مردم باید یاد بگیرند که چگونه فاشیست شوند.  می  بلکه سوژه تولید  کند؛ تسخیر نمی

که از چه کسی متنفر باشند، از چه کسی بترسند، زندگی چه کسی مهم   آنها باید یاد بگیرند
قدرت به جای  عنوان  باید به   و چرا ظلم  گرفت  توان نادیده کسی را می است، رنج چه 

های فاشیست، گیرند که چگونه به سوژهبه عبارت دیگر، آنها یاد می  بربریت تجربه شود.
   منان دموکراسی تبدیل شوند. پوستان و دش طرفداران برتری سفید

 
 میسیک  با الهام از لئو ست.  ا  ضروری  رابرت میسیک اخیر  ست که مداخله  اینجا    

تحریک    که  کند می  ، به ما یادآوریلوونتال، آدورنو، فروید و سنت مکتب فرانکفورت
کند. سیاست اقتدارگرا به جای پرداختن به فاشیستی به طور مؤثر روانکاوی را وارونه می

. این    کند ید می تشد  ، آنها را  روانی   و آسیب   امیدی   نا  ،   یی  تنها   ترس، تروما،
کند و رهبر می  تولید رانویا  ، پا  کند می  یه را تغذ ]سیاست/ایدئولوژی/...[ خشم و تلخی 

است که    نی جها  بازگرداندن  به که قادر   کندمی  ای معرفیاقتدارگرا را به عنوان ناجی
و دیگر    ن ، مخالفا  ، روشنفکران   هاهای نژادی، فمینیستظاهراً توسط مهاجران، اقلیت

  دشمنان ساختگی دزدیده شده است. 
 

میل و آرزو را پرورش   فاشیستی  هایسیاست.  اینجا عرصه تروریسم آموزشی است     
توطئه،    های  ، نظریه  ساختگی   یدهای ، تهد وقفه بی   تکرار دهند. افراد از طریق می



های خشم جمعی، یاد های دشمن، تحقیرهای عمومی و آیینهای نژادی، کلیشهپردازیخیال
 تصور کنند.  شده   صره  محا  جامعه  یک  اعضای  گیرند که خود را به عنوانمی

 
شوند. تنهایی به همبستگی جعلی تبدیل می  عمومی  به دشمنان  های خصوصیاضطراب  

یک فضیلت   به  و خشم   دهدمی مسیر  تغییر   شود، ناتوانی به پرخاشگریقبیله تبدیل می
کند، انتقام خود به یک برنامه سیاسی می یابد. همانطور که میسیک اشاره اخلاقی ارتقا می

کند و به کسانی که غرق در می یه  تغذ  عاطفی خشم   این  ظلم از شود. فرهنگ تبدیل می
دهد. تحقیر از می ارائه   را و انتقام   ، خصومت تعلق  کنندههای مستشکایت هستند، لذت

شود؛ و میل به شناخته شدن شود؛ ترس به نفرت تبدیل میطریق تحقیر دیگران جبران می
اقتصاد عاطفی رشد  این    س بر اسا . فاشیسم  شودبه سمت شور و شوق سلطه هدایت می

دهد، ظلم را به منبعی می   کند؛ بلکه به خشم هدفکند. فاشیسم صرفاً خشم را بسیج نمیمی
لق سیاسی کند و شهوت انتقام و خشونت را به ارز عاطفی تعبرای ارضای خود تبدیل می

ست که از تنهایی، ناامنی،  ا  این  کند می کند. آنچه این دستگاه را بسیار قدرتمند تبدیل می
های یک و زخم  کندکند، تغذیه میداری گانگستری تولید میرهاشدگی و ترسی که سرمایه

کند. میسیک می تبدیل   شیستی فا  های نظم اجتماعی شکسته را به سوخت عاطفی سیاست
آن غافل    از  اغلب شیسم  از فا مرسوم   های روایت  که  کند توجه را به چیزی جلب می

شوند: ظهور یک طاعون عاطفی که در آن کینه، تحقیر، ترس و اشتیاق به انتقام مسری می
گرا،    های راست  ، تلویزیون   اجتماعی   هاینه رسا  طریق ها از شوند. این طاعونمی

ای نهادهای دولتی پخش   فزاینده  و به طور  ها، تجمعات، کلیساها، جوامع آنلاینپادکست
. آنها در   شوندمی روبرو  های فاشیستی شوند. مسئله صرفاً این نیست که مردم با ایدهمی

  دهد چگونه احساس کنند. کنند که به آنها یاد میهای فرهنگی زندگی میدستگاه
 

گیرد. ظلم یک عاطفی شکل عمومی به خود می  جایی است که این طاعونفرهنگ ظلم    
های آموزشی اصلی آن است. افراط نامطلوب در فاشیسم معاصر نیست؛ بلکه یکی از شیوه

گیرند. زنان پذیر مورد تمسخر قرار می شوند. افراد آسیبمهاجران در ملاء عام تحقیر می
. خشونت به عنوان قدرت   شوندمی  بازنمایی  شمن شوند. معترضان به عنوان دتحقیر می

شود. نقض هنجارهای سیاسی گیرد. سیاست به امتداد جنگ تبدیل میمورد تجلیل قرار می
شود که پیروان او هر تخلفی و اخلاقی توسط رهبر دقیقاً به این دلیل به منبع لذت تبدیل می

 کنند. و مسئولیت متقابل تجربه می را به عنوان رهایی خود از تعهدات دموکراسی، همدلی
 

ها قبل از شروع کشتار ترین بینش میسیک این است که خشونت فاشیستی مدتترسناک     
گیرند که به کند. مردم یاد میگیرد. این ]قدرت/قدرت/...[ ابتدا تخیل را تسخیر میریشه می

در نهایت از نظر احساسی در   کنند و  تحسین  اصالت  عنوان  ظلم بخندند، سپس آن را به
است.    خورده   گره   نیز  ترامپ  دروغگویی  لذت آن غرق شوند. همین لذت به فرهنگ

توانند آنها می  پیروان او همیشه برای لذت بردن از دروغ، مجبور نیستند آن را باور کنند؛
قت و تحقیر نادرستی آن را تشخیص دهند و همچنان از تخلف، از تماشای تمسخر خود حقی

شود، یل می  تبد   از قدرت   یشی کسانی که بر آن اصرار دارند، لذت ببرند. دروغ به نما
ترین استانداردهای حقیقت و پاسخگویی تواند ابتداییدهد رهبرشان مینمایشی که نشان می



 هیجانی وجود دارد، لذتی تخلف،  در خودِ   را نقض کند و از فرار از مجازات لذت ببرد.
تماشای این   به    دیگران کردن   مجبور  مشترک در عبور از خط قرمز، شکستن تابو و

فریب به   به سرگرمی،  کنند: تحقیرنمایش. ظلم و دروغگویی شروع به تغذیه یکدیگر می
، صرفاً   ست  ا  پرورش  حال  شود. آنچه درسرپیچی و تخلف به اثبات اصالت تبدیل می

، فاصله بین تصور  مرحله  ست، بلکه لذت از نابودی آن است. در آنناباوری به حقیقت نی
پیوسته از بین    به طور عدالت  به عنوان   آن خشونت، لذت بردن از تماشای آن و تأیید 

 رود.می
 

اقتدارگرایی »توانند آن را درک کنند. ای است که حسن تعبیرهای لیبرال نمیاین زمینه     
« نشینی دموکراتیک عقب»کند؛  می  توصیف را   انتخاباتی نهادهای   یش فرسا  «رقابتی

کند اذعان می« فاشیسم دموکراتیک»و  دهد؛  تضعیف هنجارهای دموکراتیک را نشان می
به طور کافی با آن   هر سه که   چیزی  شوند.  توانند در انتخابات پیروزها میکه فاشیست
ها نفر یاد میلیون  آن طریق   از  که  ست ا  و ذهنیت  شوند، دگرگونی فرهنگمواجه نمی

، جهل را به  پرستی عنوان میهن به  را   گیرند سلطه را به عنوان آزادی، نفرت نژادیمی
با آن مواجه  که   سؤالی  براین، . بنا عنوان اصالت و ظلم را به عنوان عدالت تجربه کنند

. این بسیار  خیر  یا  شود می  برگزار  ن همچنا  انتخابات  که آیا  نیست  هستیم صرفاً این
 شوند؟هایی در پوسته توخالی دموکراسی تولید میتر است: چه نوع انسانکنندهنگران

 
 

شود، زنده بماند؛ قوه مقننه نابود می  تواند در حالی که فرهنگ دموکراتیکانتخابات می    
توانند پابرجا بمانند در ها میبماند؛ دادگاه  شود، باقییتواند در حالی که قدرتشان تهی ممی

گیرند؛ و آزادی کنند، مورد حمله قرار میحالی که قضاتی که از اطاعت سیاسی امتناع می
نگاران، مهاجران، معترضان ها، روزنامهتواند اعلام شود در حالی که دانشگاههمچنان می

مانند، اما گیرند. نهادها باقی میکوب قرار میهای نژادی در معرض ارعاب و سرو اقلیت
شود. می تهی   اقتدارگرا،  قدرت  هایخواسته به   جوهر دموکراتیک آنها با افزایش تمایل

دهد؛ ترامپیسم نسخه دیگری را ایتالیا در دوران ملونی یک نسخه از این فرآیند را ارائه می
شود. می   گیرد. سازگارشود. یاد مینمی دهد. فاشیسم به صورت مکانیکی تکرارارائه می

یی که  دها نها  و در  کند می حب  را تصا سی  دهد، زبان دموکرالباس خود را تغییر می
آن از برابری، مخالفت،   نفرت  ماند، می  ثابت آنچه   شود.خواهد نابود کند، ساکن میمی

همین چیزی است که فاشیسم معاصر وابستگی متقابل انسانی و خود دموکراسی است. دقیقاً 
را اعلام  خود   ، ورود   دموکراتیک  نهادهای  با لغو  کند: همیشهرا بسیار خطرناک می

تواند آنها را تصرف کند، در آنها ساکن شود و اقتدار آنها را علیه همان کند؛ بلکه مینمی
 گیرد. اند، به کارزندگی دموکراتیکی که برای محافظت از آن ایجاد شده

 

 های لیبرال  فراتر از گاردریل      
 

های دموکراتیک، معماری دموکراسی را با خود دموکراسی ایمان لیبرال به گاردریل       
ها موکراسی   د   چگونه»  ب کتا در   زیبلات  و دانیل گیرد. استیون لویتسکی اشتباه می



مگان منتخب را مهار کنند،  توانند خودکانمیکنند که نهادها به تنهایی اذعان می« میرندمی
گره خورده است که   بخش اطمینان  باور  با این  ن همچنا  هابا این حال استعاره گاردریل

نیروی دموکراتیک   یک دارای   لس قانونگذاری سی و مجا ها، انتخابات، قانون اسادادگاه
نود سال پیش خطر   تقریباً   جان دیویی  ذاتی هستند که قادر به مهار قدرت استبدادی است.

در زمانی که فاشیسم اروپا را   «و فرهنگ آزادی »این فرض را آشکار کرد. او در کتاب 
کنند یا فرا گرفته بود، نسبت به این باور که شرایط دموکراتیک به نحوی خود را حفظ می

دار داد. او استدلال کرد تقلیل داد، هش   توان به تجویزهای قانون اساسیدموکراسی را می
دشمن آزادی دموکراتیک را پنهان کند.   تواند ظهور نیروهای که چنین باوری در واقع می

هشدار دیویی به قلب بحران کنونی اشاره دارد. همانطور که ملوین راجرز در بازگشت به 
نهادهای     ؛ ندارند خود  از   ملیتی عا هیچ  توازن  و   دیویی استدلال کرده است، کنترل

جمعی که به آنها جوهره    زندگی   و اشکال  ت  دموکراتیک تنها به اندازه عادات، تمایلا
  بخشد، قوی هستند. می

 
 

دموکراسی، به این معنا، صرفاً یک ترتیب نهادی نیست، بلکه فرهنگ و عملی است که     
آن را تجدید کرد. دموکراسی باید آموخته شود، درآن سکنی گزید، ازآن دفاع کرد و پیوسته 

زنده بماند. جوهره   ست، پابرجا  ساختاری نیست که صرفاً به این دلیل که پوسته نهادی آن
سازد: امنیت  را ممکن می دموکراتیک   عاملیت  که  دارد  بستگی  آن به شرایط اجتماعی

آن مردم  اقتصادی، آموزش، برابری، نهادهای عمومی، مشارکت سیاسی و فرهنگی که در
این شرایط،   گذاشتن  . با کنار را دارند  هم ظرفیت و هم قدرت اداره زندگی مشترک خود

نخورده شوند، رسماً دستمی تهی   درون که از  توانند در حالی نهادهای دموکراتیک می
سه تشکیل جل   مانند، مجالس قانونگذاریها باز میباقی بمانند. انتخابات ادامه دارد، دادگاه

حالی که ثروت   در  حتی  شوند، می اجرا   دهند و قوانین اساسی به صورت تشریفاتیمی
تسلط دارد،     عمومی  بر زندگی  در میلیار  خرد، الیگارشیمتمرکز قدرت سیاسی را می

کنند و دولت مجازاتگر،   می پیدا   نهادی  قدرت  گرایی مسیحیبرتری سفیدپوستان و ملی
دیویی باید   دهد. بنابراین، هشدار، بازداشت و خشونت خود را گسترش میماشین نظارت

ترمیم    با   توان را نمی    بحران   این  شود. مطرح  لیبرال   دگرایی فراتر از خود نها
داری و در عین حال دست نخورده گذاشتن روابط اساسی قدرت های سرمایهگراییافراط

سازی زندگی عمومی، آن، حل کرد. یک نظم اجتماعی که حول تمرکز ثروت، خصوصی
سازماندهی شده    سی قدرت سیا  کالایی شدن نیازهای انسانی و تبدیل قدرت اقتصادی به

سوال   برد. ، از بین می  دموکراسی واقعی به آن نیاز دارد است، پیوسته شرایطی را که
نجات دهیم،   داری های سرمایهگراییدیگر این نیست که چگونه دموکراسی را از افراط

 داری آزاد کنیمبلکه این است که چگونه دموکراسی را از چنگال سرمایه
 

داری به عنوان یکی ه با سرمایهای علیه فاشیسم که از مقابلبه همین دلیل، هرگونه مبارزه
که بیماری  از شرایط مساعد آن امتناع ورزد، خطر درمان علائم را در عین حفظ ماشینی 

این شکست را   پیش خطرات  قرن یک  تقریباً   . دیویی کند، به همراه داردرا بازتولید می
، او استدلال کرد که اگر رادیکالیسم به معنای شناخت ضرورت ۱۹۳۵درک کرد. در سال 



است. « ربط و محکوم به فنابی»شد،  نبا  که رادیکال تغییر رادیکال باشد، پس لیبرالیسمی 
 ای نیست کهنظم سیاسی بازگرداندن   دارد: وظیفه،  هشدار او مستقیماً به زمان حال اشاره
ممکن ساخته است.   که آن را   ست شرایطی ا تغییر  این فاجعه را ایجاد کرده است، بلکه 

تر از ای ظاهراً انسانی نسخه  به   یا بازگشت دیروز   هاینرده دموکراسی با بازگرداندن 
ای است که قادر به توده ست  سیا یک  مستلزم   داری نجات نخواهد یافت. این امرسرمایه
گیری اقتصادی،  و تصمیم   ثروت   کردن   ، دموکراتیک  قدرت متمرکز سرمایه شکستن

جدید مالکیت  و ایجاد اشکال   مشترک  زندگی  بازسازی نهادهای عمومی لازم برای یک
باشد که زندگی روزمره را    بر نهادهایی  دموکراتیک جمعی، برابری اجتماعی و کنترل 

سوسیالیسم دموکراتیک است    آنچه مورد نیاز است، یک دهند. به عبارت دیگر، شکل می
، مدارس،  کار  هایمحل   و وارد  رود می   صندوق رأی  که در آن دموکراسی فراتر از

شود و شرایط شود که در آنها قدرت اعمال میها، اقتصاد و سایر نهادهای مسلط میرسانه
    گردد. زندگی روزمره تعیین می

 
ها ناپذیر است. وسواس لیبرالسی جدایی سیا شکست نهادگرایی لیبرال از شکست زبان     

سیاسی پیامد دارد. حسن تعبیر   خود از نظر  تر برای این تحول،برای یافتن واژگان راحت
ابتدا باید از  فاشیسم  اگر   شود.کند، به همدستی تبدیل میتر میوقتی تحمل فاشیسم را آسان

تاریخی خیالی عبور کند تا اجازه داشته باشیم آن را فاشیسم بنامیم، تنها زمانی یک آزمون 
فایده شده  سی بی نظر سیا  از  آن را به رسمیت خواهیم شناخت که به رسمیت شناختن آن

    باشد. 
 

کشد. ودن دست نمی از فاشیسم ب   اند،داده  رأی  آن به   که مردم  فاشیسم به این دلیل     
شود. آن وارد می ز طریق  که فاشیسم ا  کند را فراهم   ایدریچه  دموکراسی ممکن است
آموزشی،  تروریسم   کند.می  یه را تغذ آن  که  کند  می  د ایجا را  نئولیبرالیسم شرایطی 

آن را آرزو کنند. و   که   گیرندمی مردم یاد   کند که از طریق آن سازوکاری را فراهم می
ای وحشی و تعلق قبیله  کند که سلطه را مانند آزادیگ ظلم، بار عاطفی را فراهم میفرهن

، زبانی است که در مقاومت  دهد. آنچه اکنون مورد نیاز استرا در لباس اجتماع جلوه می
ساخته شده باشد، زبانی که بتواند فاشیسم واقعی موجود را نام ببرد، نیروهایی را که آن را 

کند. چنین زبانی باید   تبدیل  یافته   سازمان   اید افشا کند و خشم را به مبارزهکننتولید می
های فردی را به علل سازد، رنج حافظه تاریخی را بازیابد، سازوکارهای قدرت را آشکار 

ی ها پیوند دهد و شرایطی را فراهم آورد که در آن، مردم نه در آینهمند آنساختاری و نظام
یافته علیه و سازمان  ایتوده  در مبارزات بلکه  های فاشیستی، اختگیِ سیاستهای سنفرت

ارزش( و بارمصرف )و بیی کالاهای یکها به مثابهاستثمار، خشونت نژادی، تلقیِ انسان
بر سر زبان از مبارزه   مبارزه  این رو،  حاکمیت اقتدارگرا، هویت خود را بازشناسند. از

گذاری کنیم تا بتوانیم با آن بستیزیم، را نام اپذیر است: ما باید فاشیسم نبر سر قدرت تفکیک
کند افشا کنیم تا بتوانیم آن را از کار بیندازیم، و قدرت جمعیِ ماشینی را که آن را تولید می

      شکستنِ جهانی را که بستر پیدایش آن است، بنا نهیم. لازم برای درهم
 

 این مقاله :سطری چند درمورد نویسنده 



 
در « پژوهش در خدمت منافع عمومی»اکنون صاحب کرسی هنری ای. ژیرو هم         

ی مستر و همچنین پژوهشگر برجستهگروه زبان انگلیسی ومطالعات فرهنگی دانشگاه مک
توان به این در حوزه آموزش انتقادی است. از جمله جدیدترین آثار او می« پائولو فریره»

، Los Angeles Review of Booksنشده* )بینیوحشتِ امر پیش کرد: * عناوین اشاره
*نژاد،   (؛Bloomsbury ،۲۰۲۰) دوم   ویرایش  *، انتقادی (؛ *درباره آموزش ۲۰۱۹

، Bloomsburyبحران* )  نه زما  در  آموزش گیری: همه  سیاست و آموزش در دوران
ها: ( و *طغیانBloomsbury ،۲۰۲۲(؛ *آموزشِ مقاومت: علیه جهلِ ساختگی* )۲۰۲۱

کتابی   (؛ و همچنینBloomsbury ،۲۰۲۳ضدانقلابی* ) های آموزش در عصر سیاست
و امکان   آموزش   فاشیسم:  محاکمه  *   ست: ا  نوشته  ماجیو که با همکاری آنتونی دی

ت سایمدیره وبعضو هیئت  همچنین   ژیرو   (.Bloomsbury ،۲۰۲۵* )    دموکراسی
«Truthout ».است 
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